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Abstract

The purpose of this research is to achieve a semantic understanding of the conceptual
political metaphors used in the 9-point statement and the consequences of the
construction of "monologue" and "separation action" between the ruler and the society.
The main question is what conceptual metaphor is used in this statement. In response to
the research question, it is argued that Reżā Khān used the key metaphor of
"Domination" based on the fundamental general metaphor of "Rule Is Power" to
dominate the political life of citizens. The findings of the research show that the
exceptional situation, in addition to limiting the public sphere, led to the expansion of
authoritarianism and threats to public rights. The method of this research is descriptive
and analytical in the form of cognitive linguistics and the theoretical framework of the
exceptional situation of "Giorgio Agamben", which has been collected and analyzed
through corpus studies..
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چکیده
»کـنم یحکـم م ـ «ماده تحت عنوان 9در ايیانیهش. رضاخان ب1299سوم اسفند يدر روز کودتا

و عـدم تعـادل   ییاسـتثنا یتوضعيیانهصادر و توسط قزاقان در سطح شهر پخش نمود. او در م
توانست با کنـار زدن قـانون بـه تمرکـز قـدرت در دو جهـت       یو حقوق عمومیاسیامر سیانم

پـا گذاشـتن   یـر بـا ز ی،امـر حقـوق  ییقمسلح و تضیرويبا استفاده از زور و نی،سیاامر سیتتثب
يهـا از اسـتعاره ییشـناخت معنـا  یـک به یابیپژوهش دستینحقوق افراد اقدام کند. هدف از ا

»ییکـنش جـدا  «و »ییگـو تک«ساخت یامدهايو پياماده9یانیهکاررفته در ببهیاسیسیمفهوم
یانیـه بیـن در اايیوممفه ـاسـت کـه چـه اسـتعاره    ینای. پرسش اصلاستحاکم و جامعه ینب

مـدعا مطـرح اسـت کـه رضـاخان از اسـتعاره       ینکاررفته است. در پاسخ به پرسش پژوهش، ابه
یاسـی سیسـت بـر ز یطرهس ـيبـرا » استیروحکم، ن«یادياستعاره عام بنیهبر پا» سلطه«یديکل

عـلاوه بـر   ییاسـتثنا یتپژوهش بر آن اسـت کـه وضـع   يهایافتهشهروندان استفاده کرده است. 
پـژوهش  یـن . روش ایدانجامیحقوق عمومیدو تهدییبه بسط اقتدارگرایحوزه عمومیدتحد

یتوضـع يو چـارچوب نظـر  یشـناخت یشناس ـدر قالـب زبـان  یلـی و تحلیفیصورت توصبه
قـرار  یـل و مـورد تحل گـردآوري ايیکرهمطالعات پیلهوساست که به» جورجو آگامبن«ییاستثنا
است.گرفته
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یی،گـو آگـامبن، تـک  ییاستثنایتسوم اسفند، وضعيسلطه، کودتایاستعاره مفهومها:دواژهیلک
.یکافجورج ل

مقدمه. 1
ش. در ایران محصول تضییق تعـادل امـر   1299باور گروهی بر این است که کودتاي سوم اسفند 

لحـاظ فکـري و نظـري بـا آنچـه انقـلاب مشـروطیت        سیاسی و امر حقوق عمومی است که بـه 
ش. در نظر داشت، ازلحاظ مبانی اجتماعی و تحولات سیاسی، تفـاوت دارد. در نگـاه اول   1285

نظرهـایی کـه در مـواردي    رغم اختلافمانده بههاي تاریخی برجايآید که نوشتهچنین به نظر می
آمـده بـراي   بـه وجـود  این دگرگـونی و خـلأ   توان آن را موجه دانست اثباتی بر ارائه شواهدمی

اي دارد تصاحب قدرت است. این دگرگونی برآمده از تصاحب قدرت، ریشه در شرایط و زمینـه 
ومرج ناشی از فقدان نفوذ قدرت در رابطـه بـین دولـت و جامعـه وجـود داشـت و       که در هرج

 ـ بستري را براي تولید ناامنی و آسیب آورد. ایـن فقـدان   وجـود  هپذیري براي طبقات اجتمـاعی ب
هـاي سیاسـی روسـیه و انگلسـتان،     دخالـت جانبهنفوذ قدرت به چندین عامل ازجمله نفوذ همه

هـاي مـذهبی را بـه چـالش     گرایانی کـه اساسـاً مـذهب و رویـه    هاي ساختارشکن و غربگروه
از مشـروطه  هاي ایجادشده از سوي این عوامل سبب ناکامی بعـد  گشت. تنشکشیدند، بازمیمی

شدن ماهیـت  کمرنگازآنپسدر چارچوب نقض قانون اساسی، تضعیف مجلس شوراي ملی و 
شد. باید به این نکته توجـه داشـت   رضاخانانتخابات و فروپاشی تفکیک قوا در دوره حاکمیت 

هـاي بیگانـه و عوامـل    دیده سیاسی، بستري را براي دخالـت پاشیده ساختارِ آسیبهمکه اقتدار از
اسـتبداد؛  » چرخـه «یـا  » توجیـه «آن، ازجمله کودتا فراهم ساخت. فرایند و پیامد کودتا علاوه بـر  

مـدت  هاي کوتـاه ساخت مونولوگ در برابر دیالوگ، کنشِ جدایی بین حکومت و جامعه و دوره
ي تعـارض قـانون و قـدرت اسـت     دهد که ناقضِ زبان تفـاهم و نشـانه  پیوسته را نشان میهمبه
جـا  همه عناصر ساخت زبان استبداد را به یـک 1299). کودتاي سوم اسفند 11: 1395کاتوزیان، (

جانبـه  گو به عدم وفاق نخبگان و تصـرف یـک  ودر ادبیات سیاسی پدیدار ساخت و فقدان گفت
دهـی بـه سـامان سیاسـی و امـر      گر سیاسی، مدعی نظمقدرت منجر شد. در این راستا، هر کنش

.سیاسی شد
هاي برآمـده از نظـام مشـروطه،    و عدم ثبات سیاسی دولت» آنومی«به همین خاطر، وضعیت 

دهنـده را  گشت، لـزوم یـک نظـم   کشورهاي روسیه و انگلستان برمیکه بخشی از آن به دخالت
پرسـتانه، مـدعی بازگشـت ثبـات     با ادعاي وطنرضاخانهاي تحت فرماندهی ایجاب کرد. قزاق
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بـا  رضـاخان هایی از ارتباط ). اما این بازگشت با نشانه350: 1399ت بود (دوکرو، سیاسی به دول
)، 351: 1399(دوکـرو ) آن را بیان کرده است و هم در 137: 1373(لوسوئورها، که هم انگلیسی

یله بانک شـاهی، و  وسبهها از پشتیبانی مالی انگلستان، دهد آن، همراه است که نشان میشدهگفته
). نیروي شورشـی بـا   719: 1385اند (آبادیان، در ایران برخوردار بودهآیرونسایدایت سیاسی حم

تصرف شهر و استقرار در قزاقخانه، مراکز ارتباطی را قطـع و کنتـرل مراکـز نظمیـه را بـر عهـده       
). ماهیت تصرف قـدرت و مشـت آهنـین، الگـویی بـراي نصـب و       237: 1396گرفتند (یزدانی، 

) شـد. ایـن حادثـه مقطـع     148: 1377(آبراهامیـان،  » رضاخانشدن رضاشاه«سی و هاي سیاعزل
ــی،    ــدرن اســتبدادي، و انحــراف از مشــروطه (نجف ــت م ) و 68: 1390مهمــی در ســاخت دول
شود. عـلاوه  دستاوردهاي عظیم آن است که به استبداد رضاشاهی در دوره پهلوي اول منتهی می

در حیـات  » قـانون «بنـد  نهضت مشروطیت و اجراي نـیم بر این، پس از گذشت چهارده سال از 
ماننـد زورمـداري، اتکـا بـه نیـروي      » ي اسـتبدادي ابزارهاي سلطه«سیاسی، بازگشت به کودتا و 

گویی و بسط گستره امر سیاسی؛ توأمان محوریت نظام مطلقـه، اسـتبداد، خشـونت و    نظامی، تک
در تناظر بـا اسـتبداد   » فراقانونی«قانونی یا ترس را بر حوزه اجتماعی گسترش داد و حاکمیت بی

شـهري، گفتمـان   عملیِ حوزه اقتـدار درون » کنترل«محضبهرضاخانو زورمداري قرار گرفت. 
اي خود بازتاب داد و با انتقال پیام خـود بـه   ماده9زور، تابعیت اطاعت و انقیاد ذهنی را در بیانیه 

هدایت نمود. مورخـان  » شیء پذیرنده«و » شنونده«ه سمت وار را بمردم، قالب ذهنیِ هویت توده
ین اتفاق، اصلِ کارآمدي را جـایگزین اصـلِ حقانیـت و قانونمنـدي     بعدازاپهلويي رسمی دوره

: 1395جانبه منتهی به نظام سیاسی مطلقه شد (ملایی تـوانی،  یک» گوییتک«کردند و مشروعیت 
ي سـلطنتی، فرمـان   اي ملـی و نظـام مشـروطه   ). براین اساس، در غیاب مجلـس سـوم شـور   78

کودتـا در سـطح شـهر    بعد ازکه رضاخان» کنمحکم می«ی صادر شد. متن اعلامیه نظامحکومت
قرار است:ینازایوار نصب شد درودبه 

یـع احکـام نظـامی باشـند. مـاده دوم،      و مطماده اول، تمامی اهالی شهر تهـران بایـد سـاکت    
ار و از ساعت هشت بعـدازظهر غیـر از افـراد نظـامی و پلـیس      ی در شهر برقرنظامحکومت

مأمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید. ماده سوم، کسانی کـه از طـرف قـواي    
جلـب و مجـازات   فـوراً نظامی و پلیس مظنون به مخل آسـایش و انتظامـات واقـع شـوند،     

ق مطبوعه تا موقـع تشـکیل دولـت    جات، اوراسخت خواهند شد. ماده چهارم، تمام روزنامه
خواهـد شـد، بایـد منتشـر شـوند.      حکـم و اجـازه کـه بعـد داده     برحسبی موقوف و کلبه

وقـوف، در معـابر هـم اگـر بـیش از      ی مکلبهپنجم، اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه ماده
هـاي  نفر گرد هم باشند با قوه قهریه متفرق خواهنـد شـد. مـاده ششـم، در تمـام مغـازه      سه
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هاي قمار بایـد بسـته شـود و    ها و کلوپو سینماتوگرافتئاترفروشی، فروشی و عرقشراب
هر مست دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد. ماده هفتم، تا زمان تشـکیل دولـت   

خانه هـم  خانه، تلگرافی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهند بود. پستتمام ادارات دوائر دولت
مطیع این حکم خواهند بود. ماده هشتم، کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداري نماینـد  

خـان بـه   ها خواهند رسید. ماده نهم، کـاظم ترین مجازاتبه محکمه نظامی جلب و به سخت
ور اجـراي مـواد فـوق خواهـد بـود.      شود و مأممعین میمست کماندانی شهر انتخاب شد و

–حضرت شهریاري و فرمانده کـل قـوا   ، رئیس دیویزیون قزاق اعلی1339الثانی جمادي14
).215، 3: ج1371رضا (مستوفی، 

گـوییِ مسـتبد صـاحبِ نظـر و     دهنده ایـن اسـت کـه، تـک    کنش جداییِ گفتاريِ بیانیه نشان
بـه مخاطبـان منتقـل کنـد؛ بلکـه در      » نظري«موضوعی عنوانبهاهد آن را اي نیست که بخوعقیده

). 246: 1387شود (قاضـی مـرادي،   پرداخته می» خودگویی«و » اعلام وجود«گویی بیشتر به تک
از طرف دیگر، در وضعیت استثنا داوريِ نهـایی دربـاره درسـت و نادرسـت در ابعـاد گونـاگون       

رمانده یا رهبر وابسته است؛ تصمیمی که فوق قانونی است تـا  سیاسی و اجتماعی آن بر تصمیم ف
نظم نوینِ جدیدي را برقرار کند. پیامـد سیاسـی آن حکومـت اسـتبدادي و دیکتـاتوري نظـامی       

)، و 236، 1: ج1363(مکـی،  » هـا هـا و سـلطنه  دولـه «ی و بازداشت نظامحکومتاست. برقراري 
)، بازتـاب اقتـدارگرایی و کنتـرل    43: 1378اري، (سردار اسعد بختی» واعظان و روحانیون«حبس 

قدرت سیاسی است.  
پایـه زنجیـره   در این پژوهش تلاش خواهیم کرد که با بررسی استعاره مفهومی سلطه که بـر 

یک رابطه درونـی بـین   رضاخاناي ماده9بزرگ قرار دارد، این ادعا را روشن سازیم که در بیانیه 
تـر شـدن   بانی و مفاهیم استعاري وجود دارد که به ناگزیر بـه تنـگ  اندیشه اقتدارگرایی، ساختار ز

شناسـی  اسـاس رویکـرد زبـان   گانه بیانیه را بـر انجامد. براي این منظور مواد نهُحوزه عمومی می
موردبررسی قـرار خـواهیم داد و   جورجو آگامبنشناختی در چارچوب نظریه وضعیت استثنایی 

از چه استعارهاي مفهـومی  رضاخانرار خواهیم داد که بیانیه این پرسش را محور پژوهش خود ق
کند.اي بین امر عمومی، امر خصوص و امر سیاسی ایجاد میاست و چه رابطهشدهاستفاده

پژوهشۀپیشین. 2
تـوان آن را  ها گوناگونی صورت گرفته است کـه مـی  پژوهش1299در باب کودتاي سوم اسفند 

بندي کرد.  یمتقس» گفتمان درونی«و » رونیراهبرد بی«به دو حوزه 
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1299سوم اسفند يبه کودتایدرونگفتمان و یرونیبهاي بافتی و راهبردلایه.1جدول 
الف) راهبرد بیرونی

روسیه شوروي: لنزوسکی، 
1398؛ مهرنوش، 1356

به روتشتینتقویت دولت مرکزي. همچنین نامه باهدفرضاخانتقویت و پشتیبانی از 
تواند عملیات فقط در ایران یک دولت قويِ مرکزي می«و اعلام اینکه کوچکیرزام

».امپریالیستی را مسدود کند

تواند با دیکتاتوري نظامی مشکلات ما [بریتانیا] را که میارزشمندالعاده مرد فوقرضاخان1373بریتانیا: آیرونساید، 
حل کند.

در چینش و تشکیل وزراي کابینه سیدضیاء» مشاوره«) کودتا و ارائه تأیید (پذیرش1399فرانسه: دوکرو، 
یتانیا و نیروهاي قزاق در هنگام کودتا.برو نیروهاي ژاندارمري با » وستداهل«هماهنگی 1399سوئد: دوکرو، 

ب) گفتمان درونی

هاي ایرانی:کمونیست
؛1401خسروپناه، 
1357شاکري، 

کودتا را انگلیسی و ناشی از تغییر سیاست دولت انگلستان » فرقه کمونیست ایران«الف) 
ارزیابی کرد.

بندي بر پیش «خواهند ها خواند که میرا آخرین پولتیک انگلیسسیدضیاءب) کودتا و 
بکشند.» سیل انقلاب

ها این کودتا را رهبري : تصدیق این مطلب که آیا انگلیسزادهسلطانج) دیدگاه نخست 
8بیانیه زادهسلطانها در ارتباط بود بسیار دشوار است. الدین با آنآیا سیدضیاءکردند و می

یل قباسفند سید را تمام و کمال با منافع اقتصادي و سیاسی ایران مطابق داند و لزوم این 
کند.هاي جراحی را تنها راه ترقی ایران قلمداد میشیوه

را جلو انداختند تا از منافعشان دفاع کند.سیدضیاءا ه: انگلیسیزادهسلطاند) دیدگاه دوم 

هاطلبسلطنت
نگاران رسمی پهلوي): (تاریخ

؛ 1324پرستانی اهرستانی، 
1354؛ صفایی، 1345نفیسی، 

رضاخانضمن طرد ایدئولوژي رقیب (مشروطیت)، این پیام زبانی القا شد که 
140است که ایران را از سیطره » لطنتنظام س«و » باستانی ایران«، کشور »دهندهنجات«

، »معجزه«کودتا را در حکم پهلوينگاران رسمی ساله قاجاري رهایی بخشید. تاریخ
توصیف » سرآغاز فصل نوین در مسیر قیام ملی و جهش ملی«و » بخش مصائبپایان«

کردند.
گرایان: شهریاري و ملی

؛1402دیگران، 
؛1387آجودانی، 

1386زاده، تقی
استبداد منور و شیوه حکمرانی جدید با محوریت مدرنیسم

بازگشت یک دولت مرکزي قوي که بتواند نظم و امنیت را به کشور برگرداند.1389روشنفکران: قیصري، 
علما و روحانیون:

1391فلاح توتکار، 
ی و شرایط سیاسبراثربا کودتا مخالفت نمودند، اما علماي عتبات شدتبهعلماي داخلی 

اجتماعی، واکنشی از خود نشان ندادند.

بــا محوریـت نظریــه کــارکردگرایی  » راهبــرد بیرونـی «نویسـان در حــوزه  گروهـی از تــاریخ 
اسـاس بـر اند. گروه دوم، و به تبیین کودتا پرداختهمتمرکزشده» دولت قوي«ساختاري بر مسئله 

، به تبیین دال مرکـزي  »نفی«، ضمن برشماردن گفتمان »دیگري«در برابر » خود«نیاز ایدئولوژیک 
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هـا را  هاي متفاوت، سایر نشانهي گفتمانهاي شناور در میدان مبارزهخود پرداخته تا با جذب دال
عضـی  ، و بددارنـد یتأکبخـش  گرایانـه و نجـات  از میدان خارج کند. بعضی بـر محوریـت نخبـه   

دهند.مدرنیسم و امنیت را بر دموکراسی ترجیح می
کـه در  »یاسـتعاره مفهـوم  «بـا روش  آوري این پژوهش در ایـن اسـت کـه تـلاش دارد     نوع

هـاي یـه ، لا»سـلطه «یـدي با اسـتفاده از اسـتعاره کل  گیرد،یقرار میشناختیشناسچارچوب زبان
» یـام پیـد تول«و هـدف  گوییتک» درون نظام زبانيواحدهاداريیمعن«را بر اساس یانیهبیبافت

؛ چراکه نویسندگان این پژوهش بر این باورند کـه  قرار دهدیرو تفسیرمورد تعبسلطه استبدادي،
شـود.  مـی کـاربرده بـه براي کسـی، چیـزي، یـا هـدفی     غالباًنیستند، بلکه » خنثی«گاه یچهها متن

هـاي  س دیویزیون قـزاق در حـوزه معنـایی اسـتبداد و خوشـه     اي رئیماده9بنابراین، تعبیر بیانیه 
گیرد.گویی قرار میي تکنابرابري و شیوه

پژوهشروش. 3
م. در واکـنش بـه   1980دهه یلاست که در اوایاز دانش علوم شناختياشاخهی،استعاره مفهوم
یلهوس ـبه»کنیمیمیها زندگکه با آنییهااستعاره«در کتاب ینوام چامسکیشیزایدستورشناخت

یشـه روزمره، اندیگذاشت که زندگیشناسپا به عرصه شناختمارك جانسونو یکافجورج ل
: 1400و جانسـون،  یکـاف (لبخشـد یما را ساختار میشهنحوه ادراك و اندینوعو عمل را، و به

اسـتعاره معـروف شـده    یشناختیشناسزبانیدگاهاز استعاره، که به دیدجدیدگاهدین). در ا10
ر بـه  یشتکه بیو جاافتاده از استعاره سنتداریشهریقاًعميبا طرح ادعاهاجانسونو یکافلاست، 

یژگـی و اظهار داشتند که اسـتعاره و یدندآن را به چالش کششد،یمحدود میو آثار بلاغیاتادب
يهنـر ياست، نه صرفاً به منظورهایماهمفیها، نقش استعاره فهم بهتر برخاست نه واژهیممفاه

ه و اسـتدلال انسـان   یش ـاز اندیرناپذاجتنابیندفرایکاستعاره ینکهو سرانجام اشناسانهیباییزیا
شـود  یتلق ـیندخوشـا یینتـز ینـوع یزائد کـه ممکـن اسـت ازلحـاظ زبـان     چیزیکاست، نه 
).12: 1398(کوچش،
هاسـت کـه   در جهان و درك جهان توسط آنياستعاره، فهم تفکر مردم عاد»یشناخت«نقش

حوزه هـدف  یکو ترینیعیایزیکیحوزه مبدأ فیکیانها از ماز نگاشتياصورت مجموعهبه
و یبـافت یمتنظ ـیـد، دیـه زاویر،خاص با تعبیتاست. هر جمله در هر موقعشدهیلتشکیانتزاع

صـورت  تجربه، فهم، اسـتدلال و عمـل را بـه   یعوسيهاست که حوزهروبرومتنییمقوله شعاع
یـت اهمیشناختیشناسراستا، زبانیندر هم).45: 1400دایک، کند (ونیمند مساختياستعار
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یـا روزمـره و  یاجتماعيزبان قائل است، چراکه گفتگويدر رمزگذاریرمفهوم تعبيبراايیژهو
اسـت کـه در   یـر تعبیـان در جریندفرایکشامل یر،تصوودر قالب متن، صدا یاسیسهايیانیهب

جامعـه گفتـار مربـوط    يهمـه اعضـا  یـان در میعبارت زبـان یکینهزمارچوب و دانش پسهچ
).  267: 1397ی،ل(سازدیاستعاره فراهم میلتحليرا بریمشترك است و امکان

اسـت کـه از دو حـوزه مبـدأ و     یزبانيهاارتکه گفته شد، هر متن، متشکل از عبطورهمان
یزیکـی ، جنگ بـه حـوزه ف  »جنگ است،استدلال«مثال، استعاره عنواناست. بهشدهیلمقصد تشک

مانند دفاع کـرد،  یزبانيهامرتبط است که با عبارتیو ذهنیو استدلال به حوزه انتزاعینیو ع
–یستررت دادن منسجم شده اسـت (چـا  به هدف زدن و شکسیروزي،نابود کرد، پرد،حمله ک

ي هدف، نگاشـت یـا تطـابق    اي بین حوزه مبدأ و حوزهحوزه–ي میان رابطه).37: 1398بلک،
تک جهتـی از  صورتبهغالباًکه ي دیگر،اي برحسب حوزهشود که به فهم حوزهنظري گفته می

).  25: 1398شود (کوچش، چپ به راست است، منجر می
جهتـی  ي ساختار تکبر مبنا، حوزه عینی مبدأ (سلطه) است که رضاخاناي ماده9در اعلامیه 

چپ به راست، جهت شناخت و فهم سیاست، که حـوزه انتزاعـی و غیرملمـوس اسـت، منجـر      
کـه  پویایی از دیگر مواردي است –فضایی و نیرو –هاي پیچیده، جهتی شود. ترکیب استعارهمی

کند.ن از بالا به پایین را به مخاطب (مردم) منتقل و آن را ساختمند میاقتدار و فرما

»سیاست، سلطه است«جهتی استعاره مفهومی  ساختار تک.1شکل 

عبارت (من حکم میکنم 
)استعاري

سیاست، سلطه است  
)استعاره مفهومی( )کلید مفهومی(سلطه 
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ارچوب نظريهچ. 4
ــژوهش بر   ــن پ ــري ای ــارچوب نظ ــتثنایی   چه ــعیت اس ــه وض ــاي نظری ــامبن مبن ــو آگ جورج

)Giorgio Agambenگونـه اسـت کـه در    یک وضعیت خـلاء شده است. وضعیت استثنایی) نوشته
دهـد کـه بـا فنـون     گیري در عمل، فراحقوقی است و به حاکمـان اجـازه مـی   آن، هر نوع تصمیم

بردار کردن هرچه بیشـتر شـهروندان باشـند. بـه سـخن دیگـر، در ایـن        فراحقوقی، در پی فرمان
را در کلیـتش تضـمین   مند هستند و حاکم موقعیتی را ایجـاد و آن وضعیت، همه قوانین موقعیت

کند و اوست که انحصار این تصـمیم نهـایی را بـر عهـده دارد. درواقـع، تمهیـدي مـوقتی و        می
ناپـذیري میـان   استثنایی به تکنیکی حکومتی است که عملاً وضعیت سیاسی را در آسـتانه تعیـین  

).22: 1395کند (آگامبن، گر میدموکراسی و استبداد مطلقه جلوه
گیرنـده واقعـی دربـاره اعـلام     معتقد است حاکم، تصمیمآگامبنضعیت استثنایی، در تبیین و

تــوان مخالفــان را بــدون هــراس از واســطه آن مــیوضــعیت اســتثنایی اســت، مــوقعیتی کــه بــه
هاي مفهـومی  هاي قانونی، از سپهر سیاسی حذف کرد. در این وضعیت استثنا شاخصمحدودیت

لحت دولت و اقتـدار نامحـدود، مـرز بـین حیـات سیاسـی و       یرحقوقی، حیات برهنه، مصغنظم 
فراقانونی و فراعرفـی بـه   صورتبهرود و عدم نیاز به پیروي از قانون، دولت را طبیعی از بین می

). بنــابراین آنچــه 136: 1398آورد (صــحرائی و دیگــران، شـکل حــاکم شــدن خشــونت درمــی 
عمـومی و امـر خصوصـی، توسـط خـود      مشخص است، در وضعیت استثنایی، تمایز میان امـر  

دهـد  شود و با برداشت خود از قانون، قدرت را در انحصار خود قرار مـی اثر میقدرت حاکم بی
قـانونی، آنچـه را   شـکنی بـی  نـوعی بـا حرمـت   رود و بـه سیاسی شهروندان را نشانه میو زیست

).90: 1399کند (آگامبن، سازد خنثی میحرمت میبی
معتقد است در سیاست معاصر، وضعیت استثنایی در معناي شرایط تعلیق قـانون، بـه   آگامبن

مایـه یـا معنـاي    آنکـه درون شود. در چنین شرایطی، قانون داراي نیرو است، بـی قاعده تبدیل می
). در وضعیت استثنا، نیروي قـانون فاقـد اهمیـت و یـا     72: 1399جوهرینی داشته باشد (آگامبن، 

,Agamben(نفوذ است 2000: شـود خـود را   حذف همراه است، آنچه حذف می) اما با نوعی113
,Agambenاعده (هم در هیئت تعلیق قدارد، آندر نسبت با قاعده، برپا نگه می 1998: بنـابراین  ). 18

تنیـده  آید، قـانون و واقعیـت درهـم   درمجموع در وضعیت استثنایی، نظام حقوقی به تعلیق درمی
حال هیچ ارجاعی بـه واقعیـت   کند، اما درعینشود و هرکدام بخشی از واقعیت را بازنمایی میمی

امـر  هـاي قـانونی و تمـایز میـان امـر عمـومی و      ندارد. در این وضعیت خلاءگونه، تمـام تعـین  
شـود. در اینجـا زورِ قـانون بـدون قـانون      اثر مـی خصوصی با حاکمیت امر سیاسی، تعطیل و بی
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» کـنم حکـم مـی  «تحـت عنـوان   رضاخاناي ماده9فرماست. در این مرحله است که بیانیه حکم
کنـد کـه امـر سیاسـی را در     یاسی پیدا میسیستزنمود خاصی از امر عمومی، امر خصوصی و 

دهـد. شـهروند در معـرض عریـان قـدرت      انحصار او قرار مـی فرازین و سلطه قدرت بیمرحله 
گیرد و این سرآغاز استبداد مطلقه در رابطه بین افراد و حاکمیـت دولـت اسـت    قرار میرضاخان

تعبیر هست.اي آن قابلو بافت زمینه» استعاره سلطه«که با 

. بحث پژوهش5
امر عمومی1.5

اي بین امـر عمـومی و منـافع عمـومی برقـرار      رسد رابطهمومی چیست؟ به نظر میمراد از امر ع
صورت اخـص، و حـوزه   هاي مختلف در حوزه شهري بهگیرياست که در اختصاص به تصمیم

هـا و منـاطق مختلـف کشـور     صورت اعم خود را در توزیع عادلانه خدمات به بخـش سیاسی به
,Razد (ساززبانی، متجلی میبدون امتیازات ویژه نژادي، قومی، 1995: یـر عمـومی بـا امـر     ). خ11

رو، حمایـت از  یـن ازاگیرد و عمومی و منافع عمومی در یک پیوستار معنایی و محتوایی، قرار می
). امـر  94، 2: ج1392شـود (راسـخ،   خیر همگان به حفظ و حمایت از منفعت عمومی منجر می

م اشـاره دارد کـه در تـلاش بـراي غیرشخصـی کـردن       عمومی بر حق استفاده مشترك همه مرد
نسبت بـه  ، »خیر عمومی«و » قانون«اي بین گرفته است. از طرف دیگر، رابطهدستگاه دولت شکل

شـود.  انجام وظایف و برطرف کردن نیازهایی، براي تنظیم روابط میان افراد و جامعه، پدیدار مـی 
در یـک  » قـانون عادلانـه  «بـا  » قانون خوب«ت که آیا شویم این اساما پرسشی که با آن مواجه می

اساسـی مثـل آزادي، و حـق حیـات،     هـاي  گیرد و قادر بـه توزیـع مناسـب ارزش   سطح قرار می
,Hartه؟ (یا نهست 1963: رسد در فضاي کودتاي سوم اسفند تـوازن بـین قـوانین    نظر می). به 60

شود.باره برچیده مییکبهعادلانه و خوب 
به دلیل نظریه اضطرار که در چـارچوب اسـتثنا قـرار دارد،    رضاخاناي کودتا و بیانیه در فض

اضـطرار نـه منشـأ قـانون     «رو، یـن ازاشود. مواردي خاص از قید الزام به رعایت قانون معاف می
کند؛ اضطرار صـرفاّ مـوردي جزئـی و مشـخص را از اجـراي      است نه قانون را حقیقتاّ تعلیق می

نیـز  یـورگن هابرمـاس  ). ادعایی که حتی 60: 1395(آگامبن، » کندقانون معاف میکلمه به کلمه
گیري در حوزه فلسفه سیاسی و کاربست تصمیمات از طریق اجـراي قـانون   ایده تصمیمدر باب

کنـد  آیـد، بـدان اشـاره مـی    کمابیش دلبخواهی و مبتنی بر تمایلات ذهنی پدید مـی صورتبهکه 
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)Habermas, 1976: » محـدود کـردن  «در مواد چهارم، پنجم و هفتم که به ترتیب به رضاخان).265
، نیکولـو ماکیـاوللی  جات و اوراق مطبوعه که رکن چهارم دموکراسی و بنا بـه گفتـه   تمام روزنامه

کند و همچنین، اجتماعات و حوزه گفتگوي عمـومی و نیـز   شود، اقدام میصداي خدا دانسته می
و در راستاي پاسخ به نیازهـا  » خیر عمومی«وه بر امر عمومی، موجب افزایش اداره دولتی که علا

را بـا  » سیاسـت «دهـد و ایـن   و مطالبات مردمی قرار دارد، محدود و مورد ممنوعیـت قـرار مـی   
قـرار دارد، انسـجام   » نیرو استحکم، «پایه استعاره بنیادین ها و اذهان افراد که بربر بدن» سلطه«

شـده  گیري معنا و پیام واحدهاي زبانی بـه کارگرفتـه  رو، چگونگی تبلور و شکلینازابخشد. می
هاي اجتمـاعی، فرهنگـی   زبانی (زمینهزبانی و عوامل بروندر بیانیه ارتباط نزدیکی با عوامل درون

ژي گرفتن بافـت، ایـدئولو  در نظرشناسی شناسی بررسی متن با در معنیاساساًو موقعیتی)، دارد. 
» شـناخت «یک منبـع  عنوانبههاي تاریخی، صورت، متنینبدی است. بررسقابلو روابط قدرت 

هـاي  آورد. بافـت مـی بـه وجـود  و قابل استناد براي متوجه ساختن ذهن افراد گفتمان پویـایی را  
گیـري حـوزه عمـومی و    گیـري یـا عـدم شـکل    و در شـکل انـد قـدرت ي موقعیتی، تولیدکننده

.  مؤثرندهاي ارتباطی موقعیت
دهـد کـه توزیـع قـدرت،     هاي عوامل کودتا نشان مـی ها و اخطاریهمانده از نامهيبرجااسناد 

کنــد و حــوزه منــافع طبقــه نظــامی را تــأمین مــی غالبــاًمصــادره امــوال و واگــذاري مناصــب 
شود. به صـورتی کـه، در پاسـخ بـه     هاي جدي بر حقوق اساسی شهروندان اعمال میمحدودیت

در خصـوص ذهنیـت   آقا میـرزا محمـدخان  از عوامل کودتا، محمدخان موقرالدولهعلیتلگراف 
یـک  عنوانبهکند که امر عمومی مییی تأکید هامؤلفهمردم شیراز نسبت به کودتاي سوم اسفند بر 

اسـت و  دادگستري و عدلیه تحدید شـده «گوید: المنافع به محاق رفته است. او میکالاي مشترك
اي کثیر از رجال و اهالی تهران به نام محض قانون اساسی در زنـدان حضـور دارنـد. مـردم     عده
خانـه مطلـب   اند، چـرا تلگـراف  قیف کردهگویند اگر امنیت برقرار است چرا پست تهران را تومی

هـاي  ). در سند دیگر، حتی دولت کودتا براي اهل منبـر نامـه  290: 1379(حقانی، » کندقبول نمی
ها اخطار کرد که از پرداختن به امور سیاسی بپرهیزند و فقط به مسـائل  خصوصی فرستاد و به آن

). عـلاوه  293/5650ی: شماره سند نظامحکومتهاي اخلاق و احکام توجه داشته باشند (اعلامیه
)، حکم واگذاري سوادکوه و فیروزکـوه  287: 1379(حقانی، مستشارالدولهبر این، مصادره اموال 

سـلطان  توسط الدولهعین) و تصرف باغ مجیدیه متعلق به 291- 290: 1379(حقانی، رضاخانبه 
اردي است که حوزه مبدأ سلطه را برحسـب  )، از مو302: 1379نماینده قزاقخانه (حقانی، محمد

هـاي  زنـد. بنـابراین، احکـام و فرمـان    حوزه مفهومی نظام مطلقه و دیکتاتوري نظامی، پیوند مـی 
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و » بـالا «هاي جهتـی  استعارهبر اساسهاي عمومی، نظامی یادشده جهت تصرف و تحدید حوزه
یر است.  تعبقابل» نیرو«هاي وارهطرح

دسـتور،  «کـه بـه اسـتعاره    به دو زیرشاخه استعاري، یعنی حکـم، » ، نیرو استحکم«استعاره 
آنچه بالا، فرادست و عمود است، داراي وزن و نیـروي برتـر اسـت؛ و    که هر، »فرمان از بالاست

، سـاختمند  »نیـرو «بر حوزه انتزاعـی  » فیزیکی«، که حوزه مبدأ عینی »نیرو، فیزیکی است«استعاره 
هـاي  سازد و لایـه را به ذهن متبادر می» سلطه«زیرشاخه استعاري، مفهوم کلیدي شود. این دومی

» تثبیـت «بـا  » سـلطه «دهـد. ایـن   بافتی مواد مورد ذکرشده، پیام تولیدشده را به مخاطبان انتقال می
، بلکه در راستاي تحقق منافع طبقـه نظـامی و منـافع    »امر عمومی و مشترك«همراه است که نه با 

ها در انطباق است.زاقشخصی ق

امر خصوصی2.5
امـر  توجـه اسـت،  برخلاف سپهر عمومی که توجه به امور مدنی در امـاکن عمـومی در آن قابـل   

توانـد رابطـه نزدیکـی بـا     خصوصی، به شیء که ارزش مصرفی دارد و یا اینکه امر خصوصی می
شـود. در عـرف   لاق مـی صورت عینـی برقـرار سـازد، اط ـ   صورت انتزاعی و چه بهچه به» خیر«

وآمد در محـدوده  وکار و رفتانداختن کسبحقوقی، محیط خانواده، اجتماعات در منازل، به راه
شـود  زندگی در مکان مسکونی و محل زندگی افراد پیوند داشته باشد، فضاي خصوصی گفته می
لیـل و  و معناي حقوقی آن بدین معناست که حکومت براي دخالت در آن موظـف بـه داشـتن د   

تر از آن مجوز قانونی است که توسط یـک نهـاد قـانونی حقـوقی کـه مـدت آن مشـخص،        مهم
خیر عمومی در امتداد خیر خصوصـی  روشن و مشخص باشد، به تصویب رسیده باشد. درواقع،

معادل عـدالت اسـت، مگـر آنکـه قـانون منعـی بـر الزامـات         » مصلحت عموم«یا » خیر«است و 
ي و هنجارهاي خلاف اصول اخلاقـی کـه خشـم و انزجـار عمـومی      گراخلاقی ازجمله روسپی

) را در برداشته باشد، تدوین کند.  14: 1396(گویس، 
ماده پنجم و ششم بیانیه، که به ترتیب به اجتماعات در منازل و معابر که بیش از سه نفر گـرد  

دلیـل  وارد بـالا را بـه  پرداخت، هردوي مهاي تئاتر، سینما و فتوگرافی میهم باشند و بستن سالن
گذارد. حکومت کودتـا تـلاش   میپایرزنقض حریم خصوصی و دخالت در امر آزادي و قانون 

)، 364: 1399کند با بازداشت افراد سرشـناس ماننـد فرمانفرمـا و تفتـیش منـزل او (دوکـرو،       می
خـود را  علاوه بر انبساط خشونت، ترس و تحقیرشدگی، با دریافت مبلغ گزاف، کسري بودجـه  

الدولـه قـوام میلیون و براي 5و پسرانش فرمانفرما، حکومت کودتا براي مثالعنوانبهسامان دهد. 
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میلیـون تومـان در اختیـار دارد    کند؛ چراکـه دولـت فقـط یـک    هزار تومان مالیات وضع می500
ن هاي زندانی فرصـت مناسـبی بـراي جبـران آ    ) و اخذ مالیات از شخصیت368: 1399(دوکرو، 

سیدضـیاء جمعـی از   ماهـه سه). پس از سرنگونی حکومت 229، 4: ج1371آبادي، است (دولت
انتشـار دادنـد   » یـان حقیقـت  ب«اي تحـت عنـوان   رجال، اعیان و علمـاي مجلـس چهـارم بیانیـه    

دهـد. ایـن   قـرار مـی  موردحملـه یماً سیاسـت آن روز دولـت را   مسـتق )، که 130: 1373(عاقلی،
ت مبـالغ هنگفـت و تهدیـد    اعتراض واکنشی است به حق نامشروع، دولت غیرقانونی و درخواس

در مـواد اول تـا ششـم از اسـتعاره     رضـاخان ین، بنـابرا ). 126: 1، ج1357است (بهـار،  به اعدام 
کردن اشت استعاري او به سـمت هـدف محـدود   استفاده کرده و در این نگ» هدف، مقصد است«

رود. بـه سـخن دیگـر، تحـت چنـین      حوزه خصوصی و گسترش سلطه حوزه عمومی پیش می
شرایطی (یعنی وضعیت استثنایی)، حکومت، قدرت بیشتر و مردم، حقوقِ کمتر خواهنـد داشـت   

کند. مرز بین حـق و تکلیـف   ). او با ماده هشتم، ضمانت اجرایی را عملی می32: 1399(آگامبن، 
شـخص،  «ي مفهـوم  واسـطه بـه ي ایـران  رزِ (داخل/ خـارج) ظـرف جامعـه   یا به زبان استعاري م

ها وابسـتگیِ قـانونی خـود را از دسـت     »حق«رود. در این چارچوب ین میاز باست » استفرد
من نـه قصـد آزادي و   «کند که ی اعلام میروشنبهسیدضیاءشود. دهد و دیکتاتوري نمایان میمی

» من مصلح مقتدر و مـرد بحـران بـودم   «)، 102: 1395(الهی، » اتحریت داشتم و نه خیال انتخاب
توجه است مسئله مقاومـت در برابـر ظلـم و    ). آنچه در وضعیت استثنایی قابل308: 1395(الهی، 

هرگونه مقاومـت را بـا محکمـه نظـامی پاسـخ      رضاخانجایگاه حق و تکلیف شهروندان است. 
نی که در اطاعت از موارد فوق خودداري نماینـد بـه   کسا«کند که دهد. ماده هشتم تصریح میمی

). بـه  284: 1374(مرسـلوند،  » ها خواهنـد رسـید  ترین مجازاتمحکمه نظامی جلب و به سخت
بیــان اســتعاري، در دو ســويِ زنجیــره فرمانــدهی نظــامی، اطاعــت/ عــدم اطاعــت بــا ســاخت  

بینـد  گو، اعتبار خود را در این مـی تکمثابهبهي و نهاد قضایی مغایرت دارد. فرمانده وشنودگفت
گـو، فقـط گوینـده اسـت و     گـویی، تـک  یی پذیرفته شود. در تکوچراچونهیچ یبکه سخنانش 

گــویی مخاطـب یــا مخـاطبین او فقــط شـنونده. ایــن یـک جــدایی ذاتـی میــان دو سـويِ تــک      
سازد.میپدیدار

امر سیاسی3.5
گرفتـه در حـوزه اجتمـاعی قابلیـت سیاسـی بـودن و       همه رویدادها، فرایندها و کردارهاي شکل

ــاي،     ــد (ه ــرفتن را دارن ــرار گ ــی ق ــل سیاس ــوع تحلی ــابراین، موض ــت در 20: 1392بن ). سیاس
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ترین معناي خود فعالیتی است که مردم از طریق آن قواعد کلی زنـدگی خـود را تعیـین،    گسترده
رگیـري و همکـاري پیونـد تنگاتنـگ     هاي درو، سیاست با پدیدهینازاو «کنند حفظ و اصلاح می

اي بـر وجـه   ). اگرچه سیاست اصطلاحی پرمعنی است، امـا تأکیـد ویـژه   9: 1389(هیوود، » دارد
صورت اخص تعریف امـر سیاسـی چنـین اسـت، آنچـه بـه       سیاسی و روابط اجتماعی دارد و به

ن امـر سیاسـی را از   پردازا). نظریه21: 1392توزیع، اعمال و پیامدهاي قدرت مربوط باشد (هاي، 
، امـر سیاسـی   »هانا آرنت«اي همانند اند، عدهها و رویکردهاي مختلفی موردبررسی قرار دادهنگاه
پـردازان،  که برخی دیگر از نظریهکنند، درحالیعنوان فضاي آزادي و تأمل عمومی تصور میرا به

).  16: 1391بینند (موفه، یفضاي قدرت، منازعه و تخاصم یا آنتاگونیسم معنوانبهآن را 
دوسـت/  «و رابطـه  » هاما/ آن«گیرد نوع خاصی از رابطه آنچه در کانون رویکرد دوم قرار می

مـا/  «سازد. تمـایز  است که ماهیت رابطه هویت سیاسی را در تحولات سیاسی روشن می» دشمن
همواره بـه کـانون تخاصـم    تواند هاي سیاسی است، میگیري هویتکه شرط امکان شکل» هاآن

تبدیل شود و هرگز از میان نرود. به دیگر سخن، تخاصم یک امکان همیشه حاضر اسـت کـه دو   
: 1391شوند که در هیچ زمینه مشترکی سهیم و شـریک نیسـتند (موفـه،    طرف دشمنانی تلقی می

را منتشـر کـرد   نیاز است به بیانیه دوم او کـه چنـدي بعـد آن    رضاخان). براي فهم بیانیه اول 27
هایی که در محدوده تهـران  رجوع کنیم و معناي این تخاصم و نوع الزام بر بازداشت و دستگیري

شد را درك نماییم.انجام می
هـاي جنـگ   دلیل دشمنی و ناکامی خود را نسبت به دولتمـردان داخلـی بـه میـدان    رضاخان

دشمن قصد تسخیر ایران و تهدیـد  دهد که قشون هولناك گیلان و نبردهاي خونین آن نسبت می
کنـد  منتشر شد تأکید می» کنمحکم می«پایتخت را داشت. او در این بیانیه که چندي بعد از بیانیه 

که
اردوي قزاق نتیجه مطلوب را حاصل نکـرد و نتوانسـتیم   دارانهجانباگر فداکاري و خدمات 

من نجات دهیم، تقصیري خاك مقدس وطن و عصمت برادران گیلانی خود را از دست دش
منصبان و کسـانی کـه سرپرسـتی و اداره امـور بـه      کاري صاحبیانتخمتوجه ما نبود، بلکه 

).293: 1374د (مرسلوند، ها محول شده بود، موجب عقیم ماندن نتیجه خدمات ما گردیآن

کـاران  تیان ـخهاي ایران، ذلت و فلاکـت قشـون را بـه    بنابراین، او منشأ و مبدأ تمام بدبختی
دهد و در مشروعیت دادن کودتاي خود این بیانیه احساسی و عاطفی را همـراه  داخلی نسبت می

هاي پاك و مقدس قسم خوردیم که در اولین موقـع فرصـت، خـون    به حرمت خون«کند که می
پرور داخلی را از سلسله رقیـت مشـتی دزد  کاران خودخواه تنیانتخخود را نثار نماییم تا ریشه 
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واره تصـویري  ). رضـاخان بـا اسـتفاده از طـرح    294: 1374(مرسلوند، » کار آزاد نماییمیانتخو 
، دولتمـردان سیاسـی را کـه دوسـت/ دشـمن ایـران       »داخل/ خـارج «و استعاره مفهومی » ظرف«

و » سـتیز، برخـورد اسـت   «دهد. علاوه بر این، با استعاره مفهومی، هستند، مورد شناسایی قرار می
دهد.، نقش و جایگاه خود را نشان می»جلودار استشجاع،«

جـا  » سـرباز فـداکار  «کننـده و یـک   به همین خاطر، او خودش را در نقش یک منجی و رها
با ملت نه مثـل  «دهد که ندارد، و ادامه می» اي جز حفظ شهریار و وطن مقدسوظیفه«زند که می

 ـ   بستهزبانگوسفند  ). امـا ایـن   295: 1374(مرسـلوند،  » ار شـود ، بلکه به معنـی واقعـی ملـت رفت
تمامی اهـالی شـهر   «برد که در تناقض آشکاري به سر می» کنمحکم می«سخنان با ماده اول بیانیه 

سلطه، کنتـرل  «سازد. ماده اول از استعاره وادار می» تهران را به سکوت و اطاعت از احکام نظامی
شونده، سلطه و اقتدار تام دارد. ماهیـت  بر نیروي کنترلکنندهاستفاده شده که نیروي کنترل» است

دهنـده ایـن اسـت کـه وي نـه از مبـانی       از نوع کلام و تولید پیام نشانرضاخانعملکرد رفتاري 
نظري قرارداد اجتماعی اطلاعی داشت و نه از نظام جمهوریت. درواقـع، امـر سیاسـی در ایـران     

کل نگرفته اسـت بلکـه هیجـان، عصـبانیت، احساسـات،      اي نظري و علمی شگاه با پشتوانههیچ«
» طلبانــه آمیختــه بــوده اســتهــاي انحصــارهــاي فــردي و خصــلتامــواج مقطعــی، خصــومت

).100: 1397القلم، (سریع
و نیروي نظامی شورشی قـزاق، بـا اسـتفاده از پوپولیسـم،     رضاخانکننده، یعنی نیروي کنترل
ویـژه  توانست در یک وضعیت تعلیق قانونی سـه کـار  ،»نونحاکمیت فرد بر قا«امواج سیاسی و 

زدایـی شـهروندان و   : حفظ وضعیت تـرس فراگیـر، سیاسـت   قراردادمهم را در دستور کار خود 
دست شستن هرگونه قطعیت قانونی. حفظ وضعیت ترس در مواد هشتم (کسانی که در اطاعـت  

نظامی در شـهر  شوند)، و دوم (حکومتاز مواد فوق خودداري نمایند به محکمه نظامی جلب می
زدایـی در مـاده چهـارم    بعدازظهر کسی نباید در معابر عبور نماید)؛ سیاست8برقرار و از ساعت 

کلی موقوف است)، و نقض قـانون  جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به(تمام روزنامه
کـاظم حکـام نظـامی باشـند)، و نهـم (    عادي در ماده اول (اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع ا

شـود.  به سمت کماندانی شهر انتخاب و مـأمور اجـراي مـواد فـوق اسـت)، مشـاهده مـی       خان
زدایـی  سراسر حکومت خود را با حفظ تـرس و سیاسـت  گذاري سه مؤلفه فوق، با پایهرضاخان

بـر تمـامی   از شهروندان و نقض قوانین مشروطیت همراه نمود که سـلطه نظـامی و سیاسـی آن   
وجوه نظام رضاخانی سایه افکنده بود.
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گیرينتیجه. 6
جانبـه  المللی و گسترش نفوذ همههاي داخلی و بینمردان ایرانی در برابر سیاستوضعیت دولت

هاي سیاسی و نظامی انگلیس و مداخلات نظامی روسیه شوروي باعث شد نیـروي قـزاق   نیروي
می که حافظ شهریار و سرزمین ایران باشد شـناخته شـود. در ایـن    عنوان یک نیروي مدافع نظابه

ش. و 1300مـاه  در فـروردین » نورپرفـورس «میان، سیاست انگلسـتان مبنـی بـر خـروج نیـروي      
هاي گریز از مرکـز داشـته باشـد،    اي جهت سلطه بر نیروحضور یک فرد قدرتمند که توان بالقوه

جه قرارداد. او با همکاري شبکه نظامی و سیاسـی  را در مرکز تورضاخاننیروي قزاق و شخص 
اي تحـت  توانست کودتاي خود را در سوم اسفندماه تحقق بخشد و بیانیهانگلستان و کمیته آهن،

، »نیـرو اسـت  حکـم، «، »سلطه«هاي مفهومی منتشر سازد که حاوي استعاره» کنمحکم می«عنوان 
هـدف،  «و » نیرو، فیزیکـی اسـت  «، »، فرمان از بالاستدستور«، »، کنترل شونده استکنندهکنترل«

زدایـی از شـهروندان و   تنها به حفظ فراگیـر تـرس، سیاسـت   بود. او در این بیانیه نه» مقصد است
و » سیاسـی «یاسـی جامعـه را در دو سـطح    سیسـت زنقض قوانین مشروطیت دسـت زد، بلکـه   

یان محـدود نمـود و امـر سیاسـی را تـا      تنظیم و تغییر داد و امر عمومی را با قدرت عر» زندگی«
» دوست/ دشـمن «ترین مرحله امر خصوصی گسترش داد تا سلطه سیاسی خود را در برابر نهانی

به بهانه حفظ امنیت عمومی و بستر مناسب براي تثبیـت  رضاخانمستولی نماید. به دیگر سخن، 
خواه را سـرکوب کـرد و مـنش    هاي آزادياوضاع کودتا و دوران پساکودتا، زندگی افراد و گروه

کـه شخصـی   يطـور بـه هاي سیاسی و شهروندان در پیش گرفـت  تحقیرآمیزي نسبت به گرایش
هـاي غیررسـمی تنـگ کـرد. ایـن نـوع از شـیوه        شدن عرصـه قـدرت، عرصـه را بـر سیاسـت     

(در برابر کـنش  » کنش جدایی«) و وشنودگفت(در برابر » گوییتک«داري استبدادي، به حکومت
ارتباطی) میان حاکم و جامعه منجر شد و به اسـتحکام و تـداوم الگـوي اسـتبدادي کمـک کـرد.       

خـائن، رقیـب و مـانع    مثابه دشمن،بعلاوه، وي در طول سلطه سیاسی خود، نهادهاي مدنی را به
زدایی از شـهروندان، تـرس و نـاامنی را تـرویج     توسعه ایران معرفی کرد. از همین رو، با سیاست

نمـود. او هرگونـه مشـروعیت    د که برخلاف علت و هدفی بود که خود در بیانیه اعلام میکرمی
بود، و بنابراین مشروعیت سیاسی مبتنـی بـر زور را جـایگزین    دادهازدستلازم را در برابر قانون 

شـود بـا   آن نمود. در این وضعیت استثنایی، که نوعی وضعیت آنومی در قانون است، تلاش مـی 
مند کردن واقعیـات بپـردازد.   ها و نهادهاي قانونی، به هنجارمند کردن و قاعدهاز مکانیسماستفاده 

مقصدها را بر اهداف تحمیل نمود و سبب شد که سـلطه سیاسـی بـه تثبیـت     » زور محض«پس 
اسـت.  » استعاره مفهـومی سـلطه  «و » قانون«، »زبان«اي بین ی رابطهنوعبهوضعیت تبدیل شود که 
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چراکـه فـرامین   نیست،» استعاره زنجیره بزرگ«اي چیزي جز ماده9پیکره این بیانیه درواقع، کل
تـرین حـوزه امـر    ترین حوزه امر عمومی تا نهـانی مراتب سلطه از بیرونییادشده در تعیین سلسله
اي کـه در غالـب   دهـد. مسـئله  شود و آن را تحت تـأثیر خـود قـرار مـی    خصوصی را شامل می

شود.دیده میرضاخانهاي اقتدارگرا و ازجمله حکومت اسی و اجتماعی نظامتحولات سی

نامهکتاب
، تهـران، موسسـه مطالعـات و    سـوم اسـفند  ياز سـقوط مشـروطه تـا کودتـا    یـران ا)، 1385(ینحسیان،آباد

.یاسیسيهاپژوهش
، ترجمـه  معاصـر یـران ایاسـی سیشناس ـبـر جامعـه  يدو انقلاب: درآمدینبیرانا)، 1377(یرواندآبراهامیان،
.یتهران: نی،فتاحیمو محمد ابراهيمحمدگلاحمد
چاپ نهم، تهران: اختران.،یرانیايمشروطه)، 1387ماشاءاالله (آجودانی،

.یتهران: نشر نیمانی،ایاترجمه پو،ییاستثنایتوضع)، 1395جورجو (آگامبن،
و مراد فرهادپور، تهران: نشر مرکز.یترجمه صالح نجف،هایشکنحرمت)، 1399جورجو (آگامبن،

موسسـه  ی،تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگ ـ،یرونسایدآيخاطرات سر)، 1373ادموند (آیرونساید،
رسا.یخدمات فرهنگ

در منـابر و  یاسـی از مطـرح نمـودن مسـائل س   یـز بـر پره یبه وعاظ مبنیهتوص«،یحکومت نظامهاياعلامیه
، محـل  12/1/14239یابی، شماره باز293/5650شماره سند یران،ای، سازمان اسناد و کتابخانه مل»مساجد
00450041یش، شماره ف203یودر آرش

از زبـان  یـران معاصـر ا یختـار يهـا هـا و ناگفتـه  : عامـل کودتـا (گفتـه   یدضـیاء س)، 1395(ینصـدرالد الهی،
اپ سوم، تهران: ثالث.، چ)ییطباطبایدضیاءالدینس
.یبیجی، تهران: شرکت سهام1ج،یرانایاسیمختصر احزاب سیختار)، 1357(یمحمد تقبهار،
افشار، تهران: توس.یرج، به کوشش ا16ج ،زادهیمقالات تق)، 1386حسن (زاده،تقی

پـور،  پنـاه یکتاترجمه ،ايیکرهپیشناختیکردياستعاره: رويانتقادیلتحل)، 1398بلک، جاناتان (- یسچارتر
قم: لوگوس.

یرازموقرالدوله در باب اوضاع مردم ش ـمحمدیمحمد باقرخان به تلگراف علیهجواب«)، 1379(یموسحقانی،
يتـا کودتـا  1919از قـرار داد  یـران ، در: ا»کردن اوضـاع شـهر  یفتوصیو بحران1299يپس از کودتا

)، 1379سـتان ، (زم16و 15ش ،یـران معاصـر ا یخفصـلنامه تـار  ، اسـناد یـت ، بـه روا 1299اسـفند  سوم
.325- 229صص

ــایدضــیاءالدینو سیــرانایســتکمونيفرقــه)، 1401(ینمحمدحســخســروپناه، ، )1302- 1299(ییطباطب
.یرازهخسروپناه، تهران: شینکوشش محمدحسبه
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روزانـه  هـاي یادداشـت یکـم، ر ، دفت ـ1299سـوم اسـفند   يبـه کودتـا  ينگـاه فرانسـو  )، 1399ژرژ (دوکرو،
ترجمـه زهـرا فـلاح    یشـار، ریان، با مقدمه و به اهتمام سفارت فرانسه در تهرانیدوکرو وابسته نظامژرژ

.یروزهانتشارات پل فی؛پارسیتهران: موسسه آبي،شاهرود
.ی، چاپ ششم، تهران: انتشارات عطار و انتشارات فردوس4ج ،یحیییاتح)، 1371(یحییآبادي،دولت
در فلسـفه حقـوق،   یحق و مصـلحت: مقـالات  ، در: »قانونیو عرضیذاتهايیژگیو«)، 1392محمد (راسخ،

.ی، تهران: ن2، جفلسفه حق و فلسفه ارزش
، سـردار بهـادر)  انخ ـی(جعفرقل ـیـاري خاطرات سـردار اسـعد بخت  )، 1378(یجعفرقلیاري،اسعد بختسردار
.یرافشار، تهران: اساطیرجکوشش ابه
.يتهران: نشر گاند،يدر عهد پهلویرانیاییاقتدارگرا)، 1397محمود (القلم،سریع

، 4ج ،یـران ایسـتی و کمونیدموکراس ـیالسوس ـي،جنـبش کـارگر  یخیاسـناد تـار  )، 1357خسرو (شاکري،
تهران: علم.ي،کوشش خسرو شاکربه

ي)، اخـتلال کـارکرد  1402(يزاده، مهـد محسـن؛ نجـف  یلـی، خلیدحسـین؛ سي،ابوالقاسم؛ اطهرشهریاري،
يهـا پژوهشی،حکمرانیوهدر شییراز تغیانهکارکردگرایلیسلطنت مشروطه و گذار به استبداد منور؛ تحل

.  100- 59). 44(12،یاستسيراهبرد
https://doi.org/10.22054/qpss.2023.69130.3082><

ي/ برتـر یتمشـروط یـق )، تعل1398روح الـه ( ی،اسلامی؛مرتضي،محسن؛ منشادیلی،خلیرضا؛علحرایی،ص
.  164- 131، 2شماره ،یاسیپژوهشنامه علوم س. يپهلوياستثناء برآمدنِ دولت مطلقه

>Dor:20.1001.1.1735790.1398.14.2.5.6<
تهران: نامک.،یتا زندان رضاشاهیپادشاهیاي: از رویروزالدوله فنصرت)، 1373باقر (عاقلی،
يهجـر 1299سـوم اسـفند   ي)، مواضع علمـا در برابـر کودتـا   1391محسن (یش،توتکار، حجت؛ پروفلاح

.  56- 35) 12(4، اسلامیخفصلنامه مطالعات تاری،شمس
http://dorl.net/dor/20.1001.1.22286713.1391.4.12.2.0><

چاپ سوم، تهران، اختران.،یرانتبداد در ااس)، 1387حسن (ي،مرادقاضی
ــرانروشــنفکران ا)، 1389(یعلــقیصــري، ــا پایت(از مشــروطیســتمدر قــرن بی ــانت ، ترجمــه ســلطنت)ی
چاپ دوم، تهران: هرمس.ی،دهقانمحمد
ي،ترجمـه عبـداالله کـوثر   ،یگـر مقاله د3کوتاه مدت و يجامعهیران،ا)، 1395(یونهمایمحمدعلکاتوزیان،

.یچاپ هفتم، تهران: ن
دوم، جـاپ سـوم،   یراسـت ویرزابیگی،ترجمه جهانشاه م،يکاربرديااستعاره مقدمه)، 1398زولتان (کوچش،

تهران: آگاه.
ترجمه حسن افشار، تهران: نشر مرکز.،یخصوصیرو خیعمومیرخ)، 1396(یموندرگویس،
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ــکی، ــورج (لنزوس ــ)، 1356ج ــت روس ــرب در ایهرقاب ــرانو غ ــماع،ی ــه اس ــیلترجم ــاپ دوم، ین،رائ چ
.یدانجاوتهران:
.یرشادان، تهران، اساطااللهی، ترجمه ول1299يکودتايبرایسانگلهايچینیینهزم)، 1373(یلاملوسوئور،

تهران: آگاه.یرزابیگی،، ترجمه جهانشاه ممقدمهیکیشناختیشناسزبان)، 1397(یویددلی،
یـه مقالـه نظر یوسـت بـه پ کنـیم، یمیها زندگکه با آنییهااستعاره)، 1400جورج؛  جانسون، مارك (لیکاف،

چاپ چهارم، تهران: آگاه.یرزابیگی،، ترجمه جهانشاه ممعاصر استعاره
قـرارداد  ینـه از کابیـه؛ قاجاريدورهيو اداریاجتمـاع یختـار یامن یشرح زندگان)، 1371عبداالله (مستوفی،

، چاپ سوم، تهران: انتشارات زوار.3، ج الدوله تا آخر مجلس موسسانوثوق
، تهران: نشر ناشر.1ج ،یراناسالهیستبیختار)، 1363(ینحسمکی،
، تهران: پژوهشـگاه  رضاشاهیرامونپيپهلويدورهیرسمنگاريیخگفتمان تار)، 1395(یرضاعلی،توانملایی

.یو مطالعات فرهنگیعلوم انسان
تهران: رخداد نو.ي،ترجمه منصور انصار،یاسیدرباره امر س)، 1391شانتال (موفه،

.یرازه، به کوشش محمد کلهر، تهران: شجنگلیختار)، 1398صادق (مهرنوش،
،یـران معاصـر ا یاسـلام يهـا نهضـت یلـی تحلیخی: شـناخت تـار  یشناس ـمشـروطه )، 1390(یموسنجفی،

ما.آراصفهان:
ترجمـه طـاهر اصـغرپور و    ،شـناختی –یاجتمـاع یکـرد رویـک گفتمـان و بافـت:   )، 1400تئون (دایک،ون

نورزاده، تهران: نگاه معاصر.عادل
چـاپ سـوم، تهـران:    ي،محمـد ترجمـه احمـد گـل   ،یاسیسیلبر تحليانتقاديدرآمد)، 1392(ینکالهاي،

.یننشر
.یترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر ن،یاستس)، 1389اندرو (هیوود،
.یتهران: نشر ماه،یرانايکودتاها)، 1396سهراب (یزدانی،
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